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بهرام بیضایی، ابن‌عربی، 
 عوالم خیال 

و »تأثیر مرگ یزدگرد«

در ایــن چند ســاعتی که از »انتقــال« بهرام بیضایی 
می‏گــذرد مدام تلاش می‏کنم جهان 300ســال بعد 
را ببینــم و حــدس بزنم بیضایی کجای ســال ۱۷۰۰ 
خورشــیدی می‏ایســتد. او را بجا با بســیاری قیاس 
کرده‏اند. دراین‌میان به‌گمانم پیچیدگی شــخصیت و 
عظمت میراثی که به‌جا گذاشته از جهاتی با ابن‌عربی 
قابل قیاس اســت؛ دو ذهن آتشفشــانی، دو جســم 
وابســته به نوشتن، آن هم نوشــتنی که کم‌وکیف‌اش 
به‌هم‌ می‏آیند، دو جان شیفته و تا حدی خودشیفته، 
که به همان میزان که خودشــیفته‏اند اعجوبه‏اند. هر 
دو صورتگــرا که در خلــق اثر هنری بــه »واقع‌گرایی 
مرســوم« وقعــی نمی‏گذارنــد. هــر دو چندجانبه و 
به‌نحوی خلاصــه‏ی مرده‏ریگی که بــه ارث برده‏اند و 
هر دو میراثی را که به نسل بعدی می‏دهند به طرزی 

بی‏سابقه پالوده و بالانده‏اند. 
امــا دراین‌میان، مشــابهت دیگری میــان این دو 
چشمگیر است؛ عوالم خیال ابن‌عربی نقد کوبنده‏ی 
عقل و تاریخ اســت؛ نظریه‏ای اســت که چشــم‏انداز 
ناظــر و زاویــه‏ی دیــد ســوژه را در مرکــز توجــه قرار 
می‏دهد. این درســت همان کاری اســت که بیضایی 
در مجموعــه‏ی آثــارش به‏طورکلی و در مــرگ یزدگرد 
به‌ویژه انجام می‏دهد. به همان شــکلی که از سده‏ی 
بیســتم و پس از جهانگیر شدن راشــومون کوروساوا 
در زبان انگلیســی برای اشــاره به نقــش زاویه‏ی دید 
در روایت‌هــای چندگانــه از واقعه‏ای یگانــه با عنوان 
»تأثیر راشومون« یاد می‏‏شود، در فارسی هم می‏‏شود 
از »تأثیــر مرگ یزدگرد« ســخن به میــان آورد. طرفه 
اینکــه، این چشــم‏اندازباوری در هیچ‌یــک از این دو 
اعجوبه‏ی فرهنگی مانع از تفکیک‌های »ما، با ما و بر 
ما« نشد و نســبی‏انگاری تاریخی این‌دو به شناسایی 
نســبی‏انگاری فرهنگی نینجامید. درباره‏ی بیضایی 
یــک نمونه از این پافشــاری را می‏تــوان در به صحنه 
بردن کاراکتر »سیاه« در نمایش »طرب‏نامه« بدون در 
نظر گرفتن حساسیت‌های موجود در سرزمین میزبان 
در اســتنفورد دید. جان میرشایمر و استیون ون اورا، 
دو اســتاد علوم سیاســی، به‌ترتیب در دانشگاه‌های 
شــیکاگو و ام‌آی‌تــی، مبدع نموداری‏اند کــه از آن به 
نمودار »خودبزرگ‏بینی/ فروتنی« یاد می‏کنند. به‌باور 
این دو، دانشــوران و هنرمندان همیشــه باید تعادلی 
میــان میزان تکبر و تواضع خود نگه دارند؛ بدانند که 
از جهاتی یگانه‏اند و درعین‌حال محدودیت‌های خود 
را نیز در جهان بشناســند. اگر این نمــودار را ملاک 
داوری قرار دهیم، بیضایی در بیشــتر سال‌های عمر 
مثــل اعلای ترکیب متوازن و ســالم تکبــر و فروتنی 
بــود و هیچ‌یــک از این دو برایش مانــع دیگری نبود. 
او خــود را خوب می‏شــناخت، دوســت می‏داشــت 
و چنانکــه داریــوش آشــوری، دوســت و همــکلاس 
سال‌های نوجوانی او در مصاحبه‏ای اشاره می‏کند، به 
توانایی‌های اعجاب‏انگیز خود واقف بود. درعین‌حال 
هرچه پیش‌تر رفت، محدودیت‌های خود را نیز در این 
جهان بیشــتر شــناخت. از زمانه‏ای کــه در آن نفس 
کشــیده‏ایم اگر کســی در تاریخ هنر و فرهنگ ایران 
و ســرزمین‌های فارســیانه بالاتر از دیگران بایســتد، 
احتمالًا بیضایی اســت. هر کجای طیف سیاســی و 
فرهنگی ایران و جهان که ایســتاده باشیم، هرچقدر 
با تعصب ملی‏گرایانه‏ی او همدل یا ناهمدل باشــیم، 
از او آموخته‏ایــم و خواهیم آموخــت. از میان همه‏ی 
پژوهش‌هــا، نمایشــنامه‏ها و فیلمنامه‏هایــی که از او 
خوانــدم و فیلم‌ها و تئاترهای ضبط‏شــده‏ای که از او 
دیــدم و دیالوگ‌های پرشــماری که نقل زبــان تقریباً 
همــه‏ی ما شــد، »تأثیر مرگ یزدگرد« همیشــه با من 

خواهد ماند.

پژوهشگر فلسفه
اشکان بحرانی

او دراین‌خصوص توضیــح داد:»این حجم بالای محتوای مبتذل که به 
جامعه وارد می‏شود، تصادفی نیست و دو گروه در کشور تلاش می‏کنند 
این واقعیــت را نادیده بگیرند. یــک گروه جریان‏های تنــدرو و دیگری 
سیاست نهادهای بالادستی است. این گروه‏ها به‌جای پذیرش تغییرات 
واقعی در عرصه فرهنگی، سعی دارند آن را تحریف یا انکار کنند تا نسبت 
خود را با آرمان‏ها حفظ کنند. واقعیت این اســت که ساختار فرهنگی و 
هنری کشور با سرعت زیادی در حال تغییر است و حتی افراد متخصص و 
باتجربه توان دخالت مؤثر در آن را ندارند؛ چراکه مدیران و سیاست‌گذاران 
اغلب صدای کارشناســان را نمی‏شــنوند. درنتیجه عرصــه فرهنگ و 
موسیقی با شــتابی شــگفت‏انگیز در حال تحول است و عقب‏ماندگی 
تصمیم‏گیران باعث می‏‏شــود جامعه از تحــولات واقعی عقب بماند. به 
گفته این پژوهشگر، نمی‏توان ابتذال فرهنگی و اقتصادی در تولیدات 
حوزه موســیقی کشــور را نادیده گرفت. این سیاست که همه انسان‏ها 
باید به یک‌شــکل فکر و رفتار کنند، سال‏هاســت که شکســت خورده 
است. از نظر او، علوم اجتماعی و انسانی باید وضعیت موجود را تحلیل 
و راه‏حل ارائه دهند. اگر علوم اجتماعی واقعاً قصد ندارد مســائل ایران 
را حل کند، فعالیت دانشکده علوم اجتماعی بی‏فایده است. زمانی‌که 
علوم اجتماعی و پژوهشگران این حوزه نخواهد و نتوانند بحران‏ها را حل 
کند، تمام تحلیل‏ها و نظریات غربی که در دانشگاه‏ها تدریس می‏شوند، 
کمکی به واقعیت فرهنگی کشور نمی‏کند. عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات معتقد است که خروجی اصلی یک دانشکده 
علوم اجتماعی باید تربیت کنشگر اجتماعی باشد؛ یعنی کسی که بتواند 
تفاوت بین زشــت و زیبا، درست و نادرست را تشخیص دهد و در جامعه 
نقش فعال داشته باشد. اگر صرفاً به تحلیل خنثی بسنده شود، عملًا نیاز 
به این رشته علوم اجتماعی منتفی خواهد شد. بنابراین لازم است تا علوم 
اجتماعی و هنر بتوانند پدیده‏های سازنده و مخرب جامعه را شناسایی 

کنند و ارزش‏ها و محتواهای مختلف را تحلیل کنند. 

وقتی رپ و ساختار سیاسی هم‏مسیر می‏شوند �
 رپ فارس، صرفاً یک ژانر موسیقی نیست؛ بلکه یک 
پدیده‏ جامعه‏شناختی مسئله‏مند است که از خلال 
»امر ممنوعه« مناســبات اجتماعی، شــیوه‏های 
سوژه‏ســازی و حتی الگوهای حکمرانی در ایران را 
آشــکار می‏کند. این بخشی از تحلیل محمد رضوانی‏پور، دانشجوی 
دکترای جامعه‌ناسی دانشگاه تهران در نشست »پارادوکس مشروعیت 
در رپ فارس« است که از نظر او، درحالی توقیف برنامه »گنگ« حاصل 
فقدان روایت و ناتوانی سیاست‌گذار و آکادمی در فهم »فرم« رپ است که 
رپ و ساختار سیاســی برخلاف تصور رایج در نوعی هم‏نشینی و رفتار 
زیرزمینیِ متقاطع قــرار دارند. رضوانی‏پور در ابتــدا درباره اهمیت رپ 
فارســی در گفتمان جامعه‏شــناختی صحبت کرد و گفت:»رپ فارس 
به‏عنــوان یکی از تجلیات معاصر جامعه ایران که ما را در فهم قواعد عام 
اجتماعی کمک می‏کند، اهمیت دارد. در پایان‏نامه ارشدم، این اهمیت 
رپ فارســی را درباره تجربه امر ممنوعه در ایران پس از انقلاب از خلال 
گروه زدبازی بررســی کردم. نتایج این پژوهش نشــان داد که جمهوری 
اسلامی به‏طور هم‏زمان با پدیده‏هایی مثل رپ فارسی و گروه‏هایی مثل 
زدبازی نه‌تنها تقابل ندارد، بلکه در تعامل است. به این صورت که ساختار 
سیاسی و رپ فارســی هردو در حال ساختن و شکل‏دهی به مناسبات 
اجتماعی هستند. این وضعیت درخصوص ممنوعیت ویدئوها پس از 
انقلاب را قابل مشــاهده اســت که درنتیجه این ممنوعیت، مردم برای 
مصرف این پدیده‏ها، نوعی فرهنگ پنهانکاری ساختند و این موضوع 
پــس از قانونــی شــدن ویدئوها هــم ادامه پیــدا کرد و بــه یک بخش 
جدایی‏ناپذیر از فرهنگ اجتماعی تبدیل شد. مهم‏تر از خود پدیده‏های 
ممنوعه، نحوه مصرف آنهاســت که در این فرآیند تأثیرگذار اســت. 
به‏عنــوان مثال، مصــرف ویدیوها با خــط و خش‏های 
خاص خود تبدیل به بخشی از زیبایی‏شناسی آنها 
شــد و این دیالکتیک لذت و رنج در رپ فارسی نیز 
مشهود است.« او در ادامه درباره نسبت سیاست با 
رپ فارسی گفت: »وجه اشتراک این دو در فعالیت 
زیرزمینی است. زمانی که سیاســت‌گذار برای رپ 
فارس مشروعیت قانونی قائل نیســت و به آن مجوز 
نمی‏دهد، اما در زمان انتخابات سراغ امیر تتلو می‏رود، 
یــا با حمید صفت برای صدور مجوز تعامل می‏کند و در 
نمونه اخیر، برنامه »گنگ« را می‏سازد؛ در حال بازتولید 
فعالیت زیر زمینی است. در این وضعیت، سیاست‌گذار و 
ساختار سیاسی هر جا که به رپ فارسی احتیاج پیدا کند، 
از آن به‏عنوان ابزاری برای جذب جوانان و تقویت همدلی 
در زمان جنگ استفاده می‏کند. درمقابل، گروه زدبازی به 

نسبت فعالیت‏های زیرزمینی کمتری دارد و می‏توان اعضای این گروه را در محافل مذهبی و سیاسی کشور دید. در اینجا 
با مفهومی به‌اســم »دولت زیرزمینی« مواجه هســتیم که دیگر به‌معنای سنتی و رسمی خودش عمل نمی‏کند، بلکه 
به‌صورت غیررســمی و زیرزمینی در حال فعالیت است. این وضعیت متناقض جنبه‏های پروپلماتیک و اجتماعی رپ 

فارسی را از منظر جامعه‏شناختی نشان می‏دهد.«

مسئله در مطلق‏انگاری مجوز است �
رضوانی‏پــور در بخش دوم صحبت‏های خود توقیف برنامه »گنگ« را بررســی کــرد. او در ابتدا ضمن انتقاد از نگاه 
آکادمیک به رپ فارســی که شــناختی از فرم و زبان این موســیقی در آن وجود ندارد، گفت:»هر نسلی زبان خودش را 
دارد که دنیا و تفکرات آن را به دیگران منتقل می‏کند. اما در فضای آکادمیک بیشتر به محتوا توجه شده است تا هنر. 
مثلًا در سینما، اکثر تحلیل‏ها به نشانه‏شناسی تقلیل پیدا کرده و اهمیت فرم اثر هنری نادیده گرفته شده است. در مورد 
رپ فارسی هم همین اتفاق افتاده است. بااین‌حال من از رپ فارسی از نظر هنری و جامعه‏شناختی به‏عنوان یک شکل 
جدید از ادبیات معاصر ایران دفاع می‏کنم. رپ فارسی در مقایسه با موسیقی پاپ که اغلب به مفاهیم انتزاعی و دور از 
واقعیت می‏پردازد، واقعیت‏گرایی وارد دنیای موســیقی می‏کند و جزئیات زندگی واقعی در خیابان و زندگی روزمره را به 
تصویر می‏کشد.« او بر این باور است که مفهوم »گنگ« و »خیابان« در رپ، اشاره به‌نوعی تجربه زیسته دارد که اغلب از 
سوی نگاه پدرسالار و آکادمیک، سطحی یا مبتذل تلقی می‏شود. این درحالی‌است که رپ فارسی توانسته فرمی بومی 
و مستقل خلق کند. فرمی‌که می‏توان آن را با شعار »نه شرقی، نه غربی« مقایسه کرد. از زدبازی تا سورنا و سپهر خلسه، 
رپ فارســی سهم مهمی در تاریخ فرهنگی معاصر داشته است. رضوانی‏پور همچنین از ناتوانی سیاست‌گذار و رسانه 
رسمی در فهم »فرم« رپ انتقاد کرد و گفت:»این عدم‌درک دست منجر به برخوردهای متناقض نسبت به این موسیقی 
می‏شــود. ازیک‏ســو، نقد برنامه »گنگ« به اختلاط زن و مرد تقلیل می‏یابد و ازسوی‌دیگر، همان فرم رپ با هزینه‏های 
بالا در تبلیغات صداوسیما بازتولید می‏شود. نتیجه این ناآگاهی، تصمیم‏های واکنشی، بروز بحران فرهنگی است؛ زیرا 
کنش‏های ساختار سیاسی لزوماً به پیامدهایی همسو با نیت‏های ایدئولوژیک آن منجر نمی‏شود. درنهایت فقدان روایت، 
سیاست روشن و درک جامعه رپ، پروژه‏هایی مانند »گنگ« را به مسئله‏ای مناقشه‏برانگیز تبدیل می‏کند.«  این دانشجوی 
دکترای جامعه‏شناسی، مسئله کلیدی رپ فارسی را مطلق‏انگاری نسبت به مجوز دانست و گفت:»دریافت مجوز برای 
رپ با خودفروختگی یکسان تلقی می‏شود. این نگاه مانع از شکل‏گیری وضعیت نرمال در رپ فارسی می‏‏شود و آن را 
دائماً در جایگاه »معضل« نگه می‏دارد. این نگاه شباهت زیادی به رویکرد جریان‏های تندرو در کشور نسبت به مذاکره 
با غرب دارد. نگاهی که مذاکره با غرب را معادل تسلیم کامل می‏داند. در این هر دو حالت، پیچیدگی واقعیت حذف و 
همه‏چیز به یک دوگانه صفر و یکی تقلیل داده می‏شــود. لازم اســت تا در این شرایط، رپ »فرم« و »کامیونیتی« خود را 
جدی بگیرد و ازسوی‌دیگر، این را بپذیریم که حضور در ساختار لزوماً به‌معنای خودفروختگی نیست، بلکه نوعی بازآرایی 
واقعیت است.« از نظر این پژوهشگر، پارادوکس مشروعیت در رپ فارس با بازتعریف هم‌زمان سیاست و زیبایی‏شناسی 
حل می‏شود. هر یک از این دو، قاب جدیدی می‏سازند؛ سیاست با قانون، امکان‏های رسمی و زیبایی‏شناسی با تعیین 
آنچه دیده یا نادیده گرفته می‏شــود. از منظر علوم اجتماعی نیز، برچسب‏زدن پدیده‏ها به »مبتذل« و »غیرمبتذل« نه 
تحلیلی و نه علمی است؛ بلکه درنهایت هم‏نشین همان نظمی می‏‏شود که گفتار هنری را خاموش می‏کند. تجربه‏های 
گذشته در دانشگاه نشان‌داده که این رویکرد خطاست و کار علوم اجتماعی، داوری ارزشی است؛ بلکه باید سازوکارهای 
اجتماعی و اقتصادی پدیده‏ها را فهم کند. به این علت که داوری ارزشی درنهایت مانع از شکل‏گیری امر عقلانی و نرمال 

در فرهنگ می‏شوند.

وقتی نسل زد جلوتر از قانون حرکت می‏کند �
 تفکیک مشروعیت قانونی و اجتماعی انواع ژانرهای موسیقی در ایران از دیگر محورهای نشست 
»پارادوکس مشروعیت در رپ فارس« بود. محمدامین حسام، سردبیر، نویسنده و پژوهشگر 
تولیدات تلویزیونی در این نشست درباره مشروعیت اجتماعی رپ فارس در بین نسل نوجوان و 
جوان ایرانی صحبت کرد. از نظر او، مدیران فرهنگی در حوزه موسیقی با دو خطای شناختی مواجه 
هستند. یکی، تحلیل ناقص جامعه و دیگری، عدم‌تشخیص نیازهای واقعی مخاطب است که این دو عامل موجب‌شده تا 
سیاست‌گذاری فرهنگی ناکارآمد باشد. محمد امین حسام دراین‌باره توضیح داد:»تقریباً سه‌دهه است که موسیقی پاپ 
در کشور ما، هم مشروعیت اجتماعی، هم مشروعیت قانونی دارد. ازطرف‌دیگر، بازار تبلیغات از طریق موسیقی پاپ هم، 
چه در بزرگراه‏ها، چه در تلویزیون و پلتفرم‏های نمایش خانگی رونق چشــمگیری دارد.« او در ادامه ســه دسته‏بندی از 
خواننده‏هــا در ایــران ارائه کرد و گفت:»تقریباً ۹۰ درصد خواننده‏های ایرانی تهیه‏کننده محور هســتند. بخش دیگر 

خواننده‏ها هم مســتقل هستند و بخش دیگری هم از حمایت سیاست‌گذار 
برخوردارند. این دســته‏بندی برای موســیقی رپ بی‏معناســت؛ زیرا 

موسیقی رپ مشــروعیت قانونی ندارد. انتشــار این موسیقی در 
صداوسیما و ساترا مجوز ندارد، اما مواردی مشاهده می‏کنیم که 
در صداوســیما و پلتفرم‏ها از این موســیقی استفاده می‏شود. 
هرچند هنوز موسیقی رپ مشروعیت قانونی در کشورمان ندارد، 
اما این نوع موسیقی در نســل زد جایگاه و اهمیت بالایی دارد. 

برخلاف موســیقی پاپ که صرفاً جنبه سرگرمی‏محور دارد، 
رپ ماهیت و هویت اعتراضی دارد که همین تمایز در نقش 

این موسیقی در ســاخت هویت نوجوانان و جوانان 
اهمیــت دارد. من معلم مدرســه هم هســتم و 
به‌وضوح این اهمیت رپ در بین نسل زد را، 
چه در مدارس مذهبی و غیرمذهبی، چه 
در بیــن دختــران و پســران مشــاهده 
کرده‏ام.« محمدامین حسام در بخش 
دیگری از صحبت‏هــای خود درباره 
برنامــه »گنــگ« توضیــح داد:»تا 
جایی‌کــه اطــاع دارم، یکــی از 

نهادهای بالادستی سفارش کرده که برنامه گنگ ساخته و پخش شود. 
ایده آن از زمان شــروع جنگ ۱۲روزه شکل گرفت و در همان دوران هم 
ضبط آن شروع شد. با همراهی و رضایت محمدرضا شایع و علی ضیا، کار 
کلید خورد و هر دو طرف قراردادهای خوبی برای این پروژه بستند. قرار 
بود تا خروجی کار به‏صورت پخش زنده در اینســتاگرام پخش شود، اما 
درنهایت کار در فیلیمو با نظارت و حمایت همان نهاد بالادستی منتشر 
شد. منتهی در اینجا صداوسیما ورود کرد و گفت که اجازه نمی‏دهد تا این 
کار منتشر شود. در این وضعیت هم همانند سایر موقعیت‏ها ساترا زورش 
به نمایش خانگی نرسید. بااین‌همه درحال‌حاضر برنامه »گنگ« توقیف 
شده اســت.« این کارشــناس در ادامه مطرح کرد که ساده‏ترین کار در 
چنین وضعیتی، نقد مدیریت فرهنگی در کشورمان است، اما من از خلأ 
بزرگی در سیاست‌گذاری‏های فرهنگی و هنری کشورمان به‌اسم راهبرد 

صحبت می‏کنم که از دل آن پارادوکس ایجاد می‏شود.

تناقض در سیاست فرهنگی تکرار می‏‏شود  �
هرچند محمدامین حســام معتقد اســت که برنامــه »گنگ« پس 
از مدتــی دوباره پخش می‏شــود، اما از نظر او، نبــود برنامه کوتاه‏مدت، 
میان‏مدت و بلندمدت در سیاست‌گذاری‏های فرهنگی کشورمان حل 
نمی‏شود. سردبیر، نویســنده و پژوهشگر تولیدات تلویزیونی دراین‌باره 
توضیــح داد:»یکــی از دلایل توقیف برنامه گنگ اختــاط زن و مرد در 
آن بــود. اگر خانم‏ها یک طرف می‏نشســتند و آقایان طــرف دیگر، به 
احتمال زیاد برنامه همچنان پخش می‏شد. ازسوی‌دیگر، سازوکارهای 
معمول در تولید و پخش برنامه‏های شبکه نمایش خانگی در برنامه گنگ 
رعایت نشــد. اساســاً یک برنامه برای پخش در شبکه خانگی باید یک 
مجوز ســاخت، تولید و پخش بگیرد. این درحالی‌است که برنامه گنگ 
مجوز ســاخت و تولید نگرفت و صرفــاً با حمایت یک نهاد خاص پخش 
شــد. در این شرایط، رگولاتور و ساترا ورود کرد، اما از آنجا که صداوسیما 
نمی‏تواند به‏صورت مســتقیم ورود کند، از طریــق مراجع قضایی ورود 
کرد.« او در بخش دیگری از صحبت‏های خود به نبود راهبرد مشــخص 
در سیاســت‏های پخش محتوا در شــبکه نمایش خانگی اشــاره کرد و 
گفت:»سریال »سقوط« نمونه دیگری از این وضعیت است. ساترا اعلام 
کرد که مانع از پخش آن ســریال می‏شود، اما مدتی نگذشت که سریال 
بازپخش شد. درخصوص وضعیت برنامه »گنگ« همین موضوع تکرار 
می‏‏شــود و به‌نظرم این برنامه مجدد پخش می‏شــود.«  درمجموع این 
کارشناس و پژوهشگر معتقد اســت که مدیریت فرهنگی در کشورمان 
دو خطای شناختی دارد. یک خطای شناختی مربوط به تحلیل جامعه 
اســت که مدیران صرفاً جامعه اطراف خودشان نه اکثریت جامعه را مد 
نظر قرار می‏دهند. خطای دیگر این اســت که شناخت دقیق و درستی 
از نیاز مخاطب ندارند. او دراین‌خصوص بیان کرد:»البته توجه به اینکه 
چه‌چیزی در جامعه »ترند« می‏شود، هم می‏تواند کارکرد مثبت داشته 
باشد، هم پیامدهای منفی. برای مثال، اگر برنامه »گنگ« ترند نمی‏شد، 
احتمالًا همچنان امکان ادامه پخش آن وجود داشت. در شبکه نمایش 
خانگی نیز موارد متعددی دیده می‏‏شود که آثار بدون مجوز ساخت، تولید 
یا حتی پروانه نمایش، صرفاً با دریافت مجوز پخش منتشر شده‏اند. این 
مثال‏ها نشان می‏دهد که مدیریت فرهنگی ما اغلب فاقد سیاست‌گذاری 
آگاهانه و منســجم است و تصمیم‏ها بیشــتر واکنشی و مقطعی گرفته 

می‏شوند.«
درنتیجه نشســت »پارادوکس مشــروعیت در رپ فارس« نشان داد 
که شــکاف میان مشروعیت قانونی و اجتماعی رپ، حاصل فقدان 
راهبرد فرهنگی منسجم، سیاست‌گذاری بلندمدت و ناتوانی در فهم 
فرم هنری این ژانر اســت.در این نشست، رپ فارس نه‏تنها به‏عنوان 
یک سبک موسیقی، بلکه به‏مثابه پدیده‏ای جامعه‏شناختی برای فهم امر 
ممنوعه، مناسبات قدرت و شکل‏گیری سوژه در ایران معاصر تحلیل شد. 
سخنرانان تأکید کردند تا زمانی‌که استقلال هنرمند، روایت فرهنگی و 
نسبت سیاست و زیبایی‏شناسی بازتعریف نشود، برخوردهای مقطعی 
و پروژه‏های نمایشــی، رپ را در موقعیت »معضل دائمی« نگه 

خواهد داشت.


